
آن  زمان گروه روان شناســی دانشــگاه تهران، در دانشکده ادبیات و علوم 
انســانی بود. در این دانشکده گروه های ادبیات فارســی، ادبیات عرب، تاریخ، 
باستان شناسی، جغرافیا، زبان های باســتانی و فلسفه نیز بودند. دانشکده ای 
باابهــت و بزرگ، بــا قدمتی زیاد و با تندیســی از فردوســی در حیاط ورودی 
دانشکده که هر روزه روحِ ایرانی خود را با دانشجویان به اشتراک می گذاشت. 
دانشــجویان این دانشــکده در تجربه زیســته خود اســتادان طراز اول تمام 
رشته های ذکر شــده را می دیدند و می شنیدند؛ استادانی که در کار تولید علم، 
اندیشه و فرهنگ بودند. گروه روان شناسی درست روبه روی گروه فلسفه قرار 
داشت. این همســایگی بی دلیل نبود؛ حکمت این همسایگی را در کتاب ها و 
کلاس های درس این گونه بیان می کردند که روان شناسی آخرین علمی است 
که از فلسفه جدا شده اســت. همین یک جمله کافی بود که در تمام زندگی  
نیم نگاهی هم به فلسفه داشته باشیم که فعل و انفعالات درونی انسان، ابتدا 
برای فیلســوفان به پرســش درآمد. اینان بودند که آدمی را و بودن و چگونه 

بودن و چگونگی دریافت واقعیت های بیرونی و درونی را تقریر کردند.
در اوایــل مهرماه ۱۳۶۸، ۴۰ دانشــجوی جدید، با رتبه هــای تک رقمی  یا 
دورقمی و البته با میانگین سنی بیشتر از ۲۳ سال، در کلاس ۲۰۲ توسط استادی، 
با تعریف علم روان شناسی آشنا شدند؛ روان شناسی یعنی علم مطالعه رفتار 
انســان. اســتارت فهم آدمی زده شد و ســپس با پیچیدگی های اصطلاحات 
رفتار، محیط، خودآگاه، ناخوداگاه، ســاخت شخصیت، مکانیسم های دفاعی 
و... رودررو شــدیم. در دانشــکده ای که تمام ایران را در خــود جای داده بود، 
این کلاس نیز البته با غلبه ســاکنان تهران، نمایندگانی از خوزستان، خراسان، 
همدان، کردســتان، یزد، اردبیل، هرمزگان، لرســتان و... داشــت. بار آموزش 
روان شناســی نیز بر دوش اســتادانی همچــون دکتر پریرخ دادســتان، دکتر 
علی محمد کاردان، دکتر مرتضی نصفت، دکتر حیدرعلی هومن، دکتر محمود 
ایروانی، دکتر رضا زمانی، دکتر محمود دژکام، دکتر بیژن گیلانی و...  قرار داشت. 
اینــان صبورانه و آرام آنچه را در دانشــگاه های مطرح جهان آموخته بودند، 

بــه کلاس انتقال می دادنــد. پرمایه بودند و صاحب تألیفــات زیاد و به گمان 
من، خارج از چارچوب وظیفه و کار، عاشــقانه رایگان بخشی می کردند؛ برای 
ایران، برای آینده. آنچنان که دکتر پریرخ دادســتان فروغ گمگشــته خود را در 
شــکوفایی و غرور دانشجویانش می دید؛ نه به حرف که در عمل. این استادان 
به تمام معنا اســتاد بودند؛ عالم، آزاده و ســربلند. در کلاس درس شان علاوه 
بر روان شناســی، شخصیت دانشــجو در معرض تلاش و کوشش های علمی 
و انسانیت اســتادان قرار می گرفت؛ ساختار روان و شخصیت، ژنتیک، محیط، 
اختلالات و مســیر درمان را آمــوزش دادند. ما نیز به قــدر خویش آموختیم 
تا پس از آن در محیط های کاری به کار بندیم. پس از ســال ها دانشــجویانی 
را که مشــتاقانه در کلاس آن اســتادان حضور داشــتند، نیک به یاد می آورم؛ 
باهــوش، پرســش مند و پرانــرژی. در آن کلاس های درس مگر می شــد که 
پرسشی خام و سطحی را پرســید؛ که نفسِ حضور در آن کلاس ها به تکامل 
چگونه پرسیدن ها نیز کمک کرد، پرسش های خوب و البته جواب هایی علمی. 
پاســخ ها را استادانی می گفتند که خود روزی در یک دانشگاه طراز اول جهان 
با آن پرســش ها روبه رو شــده بودند، حال توسط خودشــان یا دانشجویی از 
قاره ای دیگر، که جهان دهکده ای بیش نیســت، دهکده ای پُر از سیاه و سفید 
و زرد. جواب ها را می شــنیدیم و تمریــن می کردیم و در کارهای عملی به کار 
می بستیم. اســتادان کنفرانس ها را تنظیم می کردند، ذهن کنفرانس دهنده و 

کلاس را ســازمان می دادند و همه چیز در ارتبــاط با روان آدمیزاد بود؛ همان 
آدمیزادی که روزی این علم می بایســت به بالینش برود برای کاهش علائم و 
نشــانه های اختلالات یا بهزیستی او. در تابستان ۱۳۷۲ دوره لیسانس به پایان 
رســید، اما این پایان، آغاز راهی بود برای ۴۰ دانش آموخته ای که دســت کم و 
به قدر خویش روان را فهمیده بودند. تعداد درخور توجهی از دانشجویان آن 
کلاس بــه دوره های تحصیلات تکمیلی راه یافتنــد و اندوخته های علمی آن 
کلاس را بــه محیط های کاری، کلاس های تدریس دانشــگاهی، اتاق درمان و 
حتی هنر و سینما انتقال دادند. شگفتی از آن  رو که یافته های کلاس استادی 
در قلب اروپا  یا دانشگاهی مطرح در آمریکا، نیاز جلسات درمان  یا کلاس درس 
یک آموزشــگاه و دانشگاه و حتی مخاطب ســینما و هنر را برآورده می کند و 
شــگفت انگیزتر اینکه رودهــا و جویبارهای متصل به دریــای علم و آگاهی 
حضوری همیشگی و بی تخفیف دارند، برای آدمی، در هرجا؛ که مخاطب علم 
فقط آدمی اســت بدون هیچ پیشوند و پســوندی. نزدیک به هشت نفر از آن 
دانشجویان، دکتری گرفتند، غالب بقیه هم به ارشد روان شناسی با گرایش های 
مختلف بسنده کردند. دانشجویی در کنار ارشد روان شناسی، تاریخ ادیان را نیز 
خواند  و دانشجویی دیگر دکترای حقوق گرفت و چندین نفر مهاجرت کردند. 
اما با هزاران تأسف، تصادف ، محمد جعفر خزامی را از ما گرفت، بیماری، دکتر 
عادل عبدی را و کاردآجین شدن، وحیده محمدی فر را. جعفر، شادگانی بود و 
روان شناسی را خوب می فهمید. عادل، همدانی بود، همانی که دکترای حقوق 
داشت و وحیده نیز با همسرش داریوش مهرجویی در کار سینما و هنر بودند. 
اینک پس از سال ها زیستن با روان شناسی و در رهگذر زمان، دریافته ام که پاسخ 
به نیاز روان شناختی دانش آموز  یا معلمی در روستایی دوردست، دانشجویی 
در دانشگاهی متوســط، مراجعی در اتاق درمان، با تلاش دانشجویانی اصیل 
در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا و اقیانوسیه که در کار آزمایش و تدوین مقاله ای 
علمی و اصیل هستند، پیوند دارد. علم، آدمیان را یکسان می بیند و فقط همین 

علم است که نگران نگرانی های آدمی است.

آینده بدون کار چه 
شکلی است؟

خبــر خوش امروز بــرای بیکارها این 
است که ایلان ماســک اعلام کرده تا ۲۰ 
سال آینده همه بیکار می شوند. در واقع 
هوش مصنوعی می آید می زند روی شانه 
مســئولان ما و می گوید مــای فلاور بروز 
(داداشای گلم)! تا اینجا زحمت کشیدید، 
در حد وســع و توان خودتان، با آن جهد 
خالصانــه خاصی کــه دارید توانســتید 
ملــت را بیکار کنید، از اینجا به بعدش را 
بسپارید به من! البته یک تفاوت کوچکی 
که دارد این اســت کــه الان دلیلی برای 

کارکردن هست و کار نیست. 
در آن ۲۰ ســال آینــده ای کــه ایلان 
ماســک وعــده می دهــد، کار نیســت و 
دلیلــی هم برای کارکردن نیســت. طبق 
اختیاری می شود.  کارکردن  پیش بینی ها، 
یک عده از خداخواســته می نشینند توی 
خانه و با حرکت دادن مردمک چشم شان 
کلیپ هایی که توی آنها می گویند بیا کره 
بادام زمینی رو از منِ ربات بخر را می زنند 
جلو، می رود کلیپ بعدی که یک ســری 
ربات گرم مزاج دارند ارده و شیره و خرما 
و عسل را توی دیگ با هم قاطی می کنند.
 یــک عــده هــم کــه به اصطــلاح 
ورکوهولیک انــد و بــا کارشــان ازدواج 
کرده اند، طبق عادت، شــش صبح بیدار 
می شــوند و قهوه شــان را می خورنــد و 
می روند ســر کار. ربات ها هم ایســتگاه 
طــرف را می گیرنــد و می گوینــد آفرین 
باقرزاده! تــو خیلی مفیدی. تــو اگه هر 
روز نمی اومدی ســرکار بــرای ما چارت 
بکشــی کار مملکت رو زمیــن می موند. 
بعد می روند یک گوشه قاه قاه به باقرزاده 
می خندند که بشــر ســاده لوح دنده خور 
بــاور کرده که واقعا در نظم نوین جهانی 

اهمیتی دارد.
البته ایــن رؤیایی که الان مــا داریم، 
یعنــی دنیایی که نیاز بــه کار ما ندارد و 
مثل این ســریال جدید وینــس گیلیگان 
(پلاریبوس) همه چیز در دسترس است 
و همــه در خدمت ما هســتند، یکی، دو 
ســال اولش جــذاب اســت. هرچند ما 

شانس نداریم.
 از بین این همه انواع هوش مصنوعی، 
اختلاس گــر  جهش یافتــه  آن  گونــه 
موذی اش گیر مــا می افتد و به خودمان 
کــه می آییم، می بینیم سه شــیفته داریم 
کار می کنیــم که ایــن هوش مصنوعی ها 
بتوانند برونــد کانادا. ولی به  هر حال اگر 
فــرض بگیریم که این طوری نمی شــود، 
حدس من این اســت که یکی، دو ســال 
اول بنا را می گذاریم بر دســتور دادن که 

هوی پسر! ربات کریم! 
بیــا ماشــینو ببــر بنزین بــزن (حالا 
هرچی ربات بدبخــت می گوید آقا دیگه 
بنزیــن وجود نــداره و برقی شــده ما زیر 
بار نمی رویــم. ترس تاریخــی داریم که 
بــرق برود). با اینکه می دونم صف دیگه 
وجود نــداره، یه کاری کن صف به وجود 
بیاد خودت وایســا تو صف مرغ... سر راه 
هم یه کاری کن اکس من به اشــتباهش 
پی ببــره بیفته به پای من... خب بعدش 
اینها همه بی مزه می شوند. کم کم شروع 
نوســتالژی:  و  بــه خاطره بازی  می کنیم 
یادش بخیــر قدیما، آفتابــه و موتوربرق 
داشــتیم... کجا رفت اون تورم نقطه به 

نقطه؟
... کجا رفت اون گردالی وی پی ان که 

می چرخید؟
... اینم شــد زندگی که یه چیپســت 
می ذاری رو شــقیقه ات میری ســواحل 

مایورکا؟
 البته این حس مختص ما نیســت و 
احتمالا بشریت به صورت کلی این سؤال 
برایش پیش می آید که اساسا چه نیازی 

به ما هست؟
 با این شرایط منِ انسان به چه دردی 

می خورم؟
 چرا هرجا می رویم بــرای کار، الکی 

می گویند تماس می گیریم با شما؟
 این ربات ها چرا همه اش به ما حس 

ناکافی بودن می دهند؟
 اینجــا آن ســؤال بنیادین شکســپیر 
مطرح می شــود: بودن یا نبودن؟ مسئله 
این است. یک راهش این است که از الان 
به فکر آن روز باشــیم. یــک راه هم این 
است که مثل پدر من که وقتی این خبر را 
بهش گفتم، گفت ایلان ماسک زر می زند، 
کلا قضیــه را بگیریم به لوزالمعده مان و 
از مسیر لذت ببریم (حالا انگار چه لذتی 

هم دارد!).
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زمان در مریخ سریع تر می گذرد
ایســنا : زمــان به طور متوســط   در مریــخ ۴۷۷ 
میلیونیم ثانیه سریع تر از زمین می گذرد. نیل اشبی 
و بیجونات پاتلا از مؤسســه ملی اســتاندارد و فناوری در 
ایالات متحده، اختلاف زمانی بین مریخ و زمین را با در نظر 
گرفتن قدرت گرانش در مریــخ که پنج برابر ضعیف تر از 
زمین اســت، سرعت و خروج از مرکز مدار سیاره سرخ به 
دور خورشــید و تأثیــر گرانشــی نه تنها خورشــید، بلکه 
نزدیک ترین همسایگان مریخ، زمین و ماه محاسبه کردند.

پاتــلا می گوید: فاصله مریخ از خورشــید و مدار خارج از 
مرکز آن، تغییرات زمانی را بیشــتر می کند. مســئله سه 
جسم بسیار پیچیده است. اکنون ما با چهار جسم سروکار 
داریــم؛ خورشــید، زمین، مــاه و مریخ. این کار ســنگین، 
چالش برانگیزتر از آن چیزی بود که در ابتدا فکر می کردم.
نظریه نســبیت عام اینشــتین شــرح می دهد که چگونه 
ســاعت ها می توانند بســته به اینکه در کــدام چارچوب 
مرجع قرار دارند، سریع تر یا کندتر حرکت کنند؛ چارچوبی 
که توســط سرعت و میدان گرانشی اداره می شود. ما این 
اثر را «اتســاع زمان» می نامیم و این همان پدیده ای است 
که می تواند منجر به پارادوکس دوقلوها شــود که در آن 
یکی از دوقلوها با یک موشک با سرعتی نزدیک به سرعت 
نور بــه فضا می رود، در حالی که دوقلــوی دیگر در خانه 

روی زمین می ماند. 

خبر خوانی

آیدین سیارسریع

دغدغه خوانی

شــعار  اخیــر،  ســال های  در 
«خودکفایی در تولیــد کاغذ» به  عنوان 
یکــی از راهبردهــای کلان صنعتــی و 

فرهنگی کشــور مطرح شده است؛ شــعاری که فشار بر 
جنگل های ایران، به ویژه جنگل های هیرکانی را تشــدید 
کــرد. ابوالفضــل روغنی گلپایگانــی، رئیس ســندیکای 
تولیدکنندگان کاغذ و مقوا، در نشســت خبرگزاری تسنیم 
(دی ۱۴۰۲) اعلام کرد: «حمایت دولت سیزدهم موجب 
جهــش تولید و خروج کارخانه های کاغذ از رکود شــده 
اســت». او واردات را عامل تضعیف تولید داخل دانست 
و کارخانه چوب و کاغذ مازندران را «اســب زین شــده» 
برای تأمین ۹۰ درصد نیاز کاغذ کتاب های درسی توصیف 
کرد. هدف اصلی دولت سیزدهم از این سیاست، کاهش 
وابستگی به واردات و تأمین نیاز بزرگ ترین مصرف کننده 
کاغذ کشــور، یعنی وزارت آموزش و پرورش بود. مطابق 
گزارش تسنیم، با فعال شــدن کارخانه هایی مانند چوب 
و کاغــذ مازندران، کاغذ پارس، دیبای شوشــتر و زاگرس 

فارس، تلاش شد بخش مهمی 
از کاغــذ تحریــر در داخل تولید 
شــود. اما این سیاســت پیامدی 
بسیار جدی داشت؛ کنارگذاشتن 
عملــی قانــون «طــرح تنفس 
جنگل»، قانونی که از سال ۱۳۹۶ 
آغاز شده و هرگونه بهره برداری 
تجــاری از جنگل هــای طبیعی 
را ممنوع کرده بــود. مدیرعامل 
شــرکت چوب و کاغذ مازندران 
در همان نشست گفت: «اگرچه 
تولید کاغذ تحریر سودده نیست، 

ولی برای اســتقلال کشــور باید هزینه داد؛ این هزینه ای 
اســت که ما به  عنوان تولیدکننده برای اســتقلال کشور 
می دهیم». با این حال، این پرســش مطرح است که چه 
بخشــی از این هزینه را درختان هیرکانی می پردازند؟ آیا 
قرار اســت با قطع این درختان چندهزارساله کاغذ تأمین 
شــود؟ جنگل های هیرکانی روزها در آتــش بی تدبیری 
ســوختند. هرچند طبق اخبار منتشرشــده کارخانه های 
تولیــد کاغذ در دولت ســیزدهم در مســیر برداشــت از 
جنگل هــا قــرار داشــتند. تخصیــص ارز ارزان، انحراف 
واردکننــدگان از واردات کاغذ و نیاز آموزش و پرورش به 
تأمین کاغذ کتاب های درسی بود. این مسائل راه حل های 
پایدارتر و کم هزینه تری هم داشــتند که می توانســتند از 

نابودی منابع طبیعی جلوگیری کنند.
ضــرورت تغییر رویکــرد آموزش و پــرورش در چاپ 

کتاب های درسی
مصرف ســالانه کاغذ برای کتاب های درسی حدود ۵۰ 
هزار تن اســت و وزارتخانه آموزش و پــرورش بزرگ ترین 
مصرف کننده کاغذ کشــور به شــمار می آید. هرگونه تغییر 

در سیاست نشــر کتاب، تأثیر مستقیم بر 
بازار کاغــذ و تقاضای خمیر چوب دارد. 
یکی از ایرادهای ســاختاری چاپ کتاب 
درسی در ایران، چاپ سالانه کتاب ها حتی در زمانی است 
که محتوا تغییر نکرده اســت. تجربه کشورهای پیشرو در 
آموزش نشــان می دهد کتاب ها برای دوره های چندساله 
(مثلا ســه تا پنج سال) منتشر می شــوند و برخی کشورها 
نیز محتوا را به شــکل دیجیتــال ارائه می کنند؛ یا از ترکیب 
هــر دو روش بهره می برند. در این کشــورها، مصرف کاغذ 
برای کتاب درسی بسیار کمتر است و فشار بر منابع طبیعی 
کاهش می یابد. اما در ایران، ترکیب نیاز آموزشی، سیاست 
خودکفایی و چاپ سالانه کتاب درسی معادل با میلیاردها 
برگ کاغذ و نابودی هکتارها جنگل اســت. اصلاح الگوی 
نشــر کتاب های درسی، تغییر چرخه چاپ از سالانه به سه 
تا پنج ساله، استفاده از کاربرگ ها، منابع دیجیتال و کاهش 
حجم محتوای کتاب هــا، می تواند تأثیــر قابل توجهی در 

احیای جنگل ها و حفاظت از منابع طبیعی داشته باشد.

گذار از شعار خودکفایی به توسعه پایدار
اصطــلاح «خودکفایی» در ظاهر جذاب اســت، اما 
در کشــوری که در کمربند خشــک و نیمه خشک جهان 
قــرار دارد و بــا محدودیت شــدید منابــع آب، خاک و 
پوشش جنگلی روبه روست، تبدیل به رمز نابودی منابع 
می شــود. تجربه «خودکفایی گندم» که به فرونشســت 
زمین و نابودی منابع آبی منجر شــد، نمونه ای روشــن 
از پیامدهای این تفکر اســت. تولید کاغذ نیز تابع همان 
منطق اســت؛ صنعــت کاغذ هم آب بــر و هم چوب بر 
است و ایران ظرفیت طبیعی لازم برای تأمین مواد اولیه 
آن را ندارد. بدون تردید خودکفایی نمی تواند اســتقلال 
کشــور را با حفــظ طبیعــت تضمین کند، اما توســعه 
پایدار می تواند اســتقلال را با حفاظت از منابع و محیط 
زیست به همراه داشــته باشد؛ بنابراین تغییر پارادایم از 
خودکفایی به توســعه پایدار به معنای حرکت به سوی 
اســتقلال در عین حفــظ تعادل و احیــای قانون طرح 

تنفس جنگل خواهد بود.

هزینه ای که جنگل های ایران می پردازند
علی بهشتی نیا

نگران نگرانی آدمیان
روان درمانگر

فرشید رستگاری


